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منسوب به سناييةابيات نويافت

1محبوبه علي حوري

2دكتر محمد جعفر ياحقّي

چكيده

ش آثـار زبـان فارسـي اسـت كـه     آغـازگر  مهـم و  و عارفان شاعران معدود حكيم سنايي از 

مس الشّجي وكالبرق في الدّ«پديد آورد و به مصداق محتواي شعر فارسيتحولي نوين در 

ت مقـام سـنايي در    اهم.مولانا شدعطاّر و راه شاعران بزرگي چون رروشنگ،»حيفي الضّ يـ

يـن منظـور   بـه ا .نشده استنمودهبازهنوز چنان كه بايد ،اواشعارجايگاهو ادب و عرفان

تـا ششـم  يهـا سدهنثرمتون، ابياتي از وي در آثار منثورسنايي در بررسي ابياتجرياندر 

بـه در اين مقالـه  .وجود نداردآثار اين شاعر بزرگ مشهور ي هاكه در تصحيحشدپيدانهم

متن نثر نوزدهمبناي برسنايي منسوب بهيبيت استشهادسهچهل و و بررسي منابعمعرفّي

ابيـات  به سبب همراهي با ديگرياوان آثارمؤلّفةبه گفتشده است كه پرداختهكهن فارسي 

بعـدي آثـار سـنايي قابـل     يهـا تصـحيح براي و مي تواند يافته استنسبت به وي ،سنايي

.استفاده باشد

.، ابيات نويافته، متون نثراستشهاديسنايي، ابيات : هاكليدواژه

مقدمه                                                  

سـپاري  يادراه حفظ آثار فرهنگي و ادبـي از طريـق   عمده ترين،فارسيادبياتزبان ورشد آغازدر 

چـه هميشـه   ؛ اگرعمومي به دليل اهميت فرهنگ شفاهي، همواره بالا بـود ة و حافظصورت مي گرفت

 ـكه سخنان و آثار بزرگان ادب فارسي را نسخه برداري اندبودههمافرادي حـال بـه   بـا ايـن  ؛دمي كردن

m.alihoory@yahoo.com)ولؤنويسندة مس(دانشگاه فردوسي مشهدفارسيادبياتزبان و كارشناس ارشد -1

mgyahaghi@yahoo.co.ukفارسي دانشگاه فردوسي مشهدادبياتاستاد گروه زبان و -2
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؛ي انجاميـد م ـبهـا  آثار گـران نابودي اينبهكهحوادث طبيعيو هاو جنگك اين گروهاندسبب تعداد

هاي تشـخصّ  ملاككه از تا جاييبود مرسومبسيار،ي كهنهااشعار و حكايات و داستانسپارييادبه 

مـي  ،اين دسـته از .استناد به اشعار پيشينيان بوده استكثرتوقوية حافظبرخورداري از ميزان ،علمي

جملـه از ،بـه دلايـل گونـاگون   خود كه از اين محفوظات در آثار نام بردنويسندگان متون نثري توان از 

بـر فكـر   ، افزايش تأثير كلاميذهنمحفوظات مرور، گيريو نتيجه كلام تكميلآسان فهم كردن مطلب، 

وميـزان دانـش  نشـان دادن  جلوگيري از يكنواختي و رفـع ملالـت خـاطر مخاطـب،    خواننده،و روح 

بزرگ زبـان فارسـي ماننـد فردوسـي، سـنايي،     هم، ابيات شاعران اي عده. اندهبهره بردمتنآرايش ادبي

بـه ،حصول مقصـود علاوه بركه اندرا به همان دلايلي كه گفته شد به عنوان شاهد ذكر كرده... مولوي و

از منـابع  يكـي بنـابراين .انـد ياري رسـانده آنانة ناشناختابياتمعرفّيو شاعراناشعار و تصحيححفظ

كـه بـه زمـان    باشدمتون نثريمي تواند ح ابيات شاعران گذشته، تصحيمعتبر و قابل استناد در كشف و

امـا  ،در اختيـار محققّـان بـوده   هـا اين امكان با وجود آن كه از گذشته. شاعر مورد نظر نزديك تر است

كمي كـه در مسـير گـردآوري    مطالعات بيش و.استفاده شده استكمتر،براي بازيابي يا تصحيح متون

پـيش مـورد توجـه بـوده     هـا از سالزبان فارسي صورت گرفتهة ان و شاعران اولياشعار شاعران بي ديو

در روزگار ما بـا انتشـار   .بوده استهاو تذكرههافرهنگه اهتمام اين پژوهشگران بيشتر متوجاما است،

ت امكان بيشتري براي بازيابي ابيـات يـا دس ـ  ،ي خطيّ فراوانهاو پيدا شدن نسخهكهني هامتنبيشتر 

ي ژيلبر لازار و دبيـر هابايد از كوشش،هااز گذشته. ي متفاوت اشعار فراهم آمده استهايافتن به ضبط

وري آشاعران زبـان فارسـي و اهتمـام محمـود مـدبري در جمـع      ة گردآوري ابيات پراكندسياقي براي

مـي  ايـن زمينـه  ردي اخيـر  هـا از پژوهش.تنم استغاشعار شاعران بي ديوان ياد كرد كه در نوع خود م

:رد زير اشاره كرداموبهتوان

ةشـمار .زبـان و ادب نشـرية .»شواهد لغوي شعري در كشف الاسـرار «.)1379(.واعظ، سعيد�

.31ص.خرداد.11

ةدانشـكد ةپژوهشـنام .»)1(شواهد نحوي شـعري در كشـف الاسـرار   «.)1380(.ــــــــــــ�

.35ص.پاييز.31ةشمار.و علوم انساني علاّمه طباطباييادبيات
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ةدانشـكد ة پژوهشـنام .»)2(شواهد نحوي شـعري در كشـف الاسـرار    «.ـــــــ.ــــــــــــ�

.25ص.زمستان.و علوم انساني علاّمه طباطباييادبيات

.14ص.15ةشمار.زبان و ادبنشرية.»شواهد غريب شعري در كشف الاسرار«.ــــــــــــ�

ة پايان نام ـ.»عار شاهنامة فردوسي در آثار منثور تا قرن هشتمبررسي اش«.)1380(.كلانتري، حسن�

.دانشگاه تربيت معلمّ تهرانة ادبياتكارشناسي ارشد دانشكد

اـهنامه ؛مويي به ريسمان«.)1387(.ياحقيّ،محمدجعفر� لـنام .»تصحيح چند بيت از ش اـژ ة فص .4پ

.59ص .زمستان.چهارمة شمار.سال اول.خالقي مطلقة جشن نام

صورت نوين ابيات رودكـي در تصـحيح جديـد   «).1387.(ـــــــــــــــ، سيدي، مهديــ�

.79ص . تابستان.دومة شمار.سال اول. رودكية ويژه نام.2پاژة فصلنام.»تاريخ بيهقي

بـه دليـل   متوجه شديم كه استشهاد به ابيات سنايي،ما ضمن جستجويي كه در متون فارسي داشتيم

بيشترين اسـتقبال از اشـعار و   . برخوردار استاي از جايگاه عمدهادبي بعد از خود،وي در فضايتأثير

ة از سـد امـا  ي متفاوت و متعـدد بـوده اسـت؛   هاي ششم و هفتم در حوزههاي سنايي در سدههاانديشه

زبان فارسي وارد مـي شـود، توجـه بـه     ة عرصهفتم كه شعر شاعراني مانند نظامي، سعدي و مولوي به 

ايـن پـژوهش، بازيـابي چهـل و سـه بيـت از اشـعار        ة عمداز دستاوردهاي.ر سنايي كمتر مي شودشع

هـا ، آناين ابيـات پس از استخراج ما . سنايي است كه بر مبناي نوزده متن كهن به وي نسبت يافته است

تفاده در مـورد اس ـ نسـخ  اكثـر  با توجـه بـه ايـن كـه     .ي چاپي آثار سنايي مقايسه كرده ايمهابا نسخهرا

با اين كـه  حديقهاز ي موجودهانسخهيازدهم است و ي دهم وهاسدهمربوط بهديوان سناييتصحيح

و يـا در  و نواقصـي دارد هـا و به زمان شاعر نزديـك اسـت، افتـادگي   ششم و هفتميهاسدهق بهمتعلّ

تصـحيح  شـف و جهـت ك درمـي توانـد   اين متون كهن ، به خوبي استفاده نشده استهاتصحيح از آن

.به پژوهشگران كمك كندسناييابيات 

***

:تقسيم كردذيل ة دستدوبهمي توان را هيافتبازبيت سهچهل و 

:استبيست و شش بيت،شدهاز سنايي دانستهصريحتبه كه ابياتي) الف
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كـه اسـت  ) 658بعد ازتأليف(طبقات ناصريكتاب ،كردهاستشهادي كه به شعر سنايياز متون�

در قسـمتي از  .تصـحيح شـده اسـت   ،بـدون تـاريخ تحريـر   ،پنجابة اصلي و نسخة براساس دو نسخ

:چنين آورده است،»آلب ارسلان غازي«معرفّي ة مؤلفّ با ذكر نام شاعر در ادام، )252،ص1جلد(متن

:ست كه حكيم سنايي راست، بيتااو مي گويد غالب ظن آنةچنانچه بعد از فوت او شاعري در مرثي«

)1341:710،سنايي(

:بيت،و بلافاصله به دنبال آن

بـه  . نيامـده اسـت  مـدرس رضـوي  ة ويراستچاپيديواندارد؛ در قبليتناسبي كه با بيت ة با همكه

.چشم پوشيداين بيتاز نمي توان،خذأو اصالت مكتابقدمتدليل 

ح در مصـح .است)721تأليف (تاريخ نامة هرات ،كه به شعر سنايي استشهاد كردهديگريمتن �

كتـه بعينـه حفـظ شـده و بـراي      ق كل. ه1362ح چـاپ  روش مصح«كه خود مي گويدتصحيح ة شيو

احسـاس  اي روشنگري هر چه بيشتر متن، گاهي نياز به تصحيح قياسي و يا افزودن حـرف و يـا كلمـه   

مشـخصّ و  [] ي متن چاپ كلكتـه، نيـز بـين    هااست؛ همچنين افزودهآورده[] شده كه در ميان قلاب 

نام شـاعر ابيـات اسـت كـه چـون بـا       ،هاافزودهاين ة جملاز .)مقدمه: 1385هروي،(» متمايز شده است

: آمده استداخل قلاب ،ي متن چاپ كلكته استهاتوجه به قراين از افزوده

و بعضي روات چنين تقرير كردند كه وفات شمس الدين محمد بن ملـك مجـد در آن سـال بـود     «

بـه حكومـت شـهر    االله سلسبيلاً و مهد الي البنان سبيلاً هت سقارالدين كس الحق ومكه ملك مغفور ش

بعد از اين به عون خـالق  . اندبودهتمام جماعتي كه پيش از ملوك غور در هرات حاكم.هرات آمده بود

و فضل صانع بي بدل،لم يزل

]سنايي[شعر
آن سميع واهب قهـار كـز لطفـش شـود    - 2
آن قديم قادر قاهر كه هست از راه قـدر - 3

ابر نيسان درفشان و بـاد بسـتان مشـكبار   
كم او جاويد وملكش پردوام و برقرارح

»تن آلـب ارسـلان بينـي   2به مروآ تا به خاك اندر1سرآلب ارسلان ديدي ز رفعت رفته بركيـوان 

»نه اندرزير ران مركب، نه دردستش عنـان بينـي  نه اورا بركمركوكب،نه مه رويـان بـا غبغـب   «- 1
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در تاريخ احوال ملوك اسلام غور، طالب ثراهم، شروع كنم و بر وجه صدق آنچـه حـادث شـده    

.)175:همان (».باشد بنويسم

هم بر اين وزن در ديوان وي نيسـت  اي چون قصيده يا قطعهنيامده و ديوان سنايي اين دو بيت در 

.تأمل كردبه وي صحت انتساب آن به نظر مي رسد كه مي توان در

، از عظمت وجود پيـامبر يـاد كـرده و    نعت پروردگارهمين كتاب پس از 625ة همچنين در صفح

:استدر ادامه آورده

و ما "و به ذات پاك رسول عربي كه زبدة آفرينش و خلاصة موجودات است و به تشريف «

]ييسنا[شعر "ارسلناك الاّ رحمه للعالمين

ــي  - 4 ــارك پـ ــب مبـ ــمي نسـ هاشـ

توتيـــا گشـــت انـــدر ايـــامش   - 5

ــاز شــد مشــتش - 6 ــه اعــزاز ب چــون ب

ــفتن - 7 ــت در سـ ــه وقـ فصـــحا را بـ

روز غــار ايــزدش چــو يــاري كــرد- 8

ــه دي   ــار در مـ ــل نوبهـ ــون گـ چـ

خـــاك يثـــرب ز عـــزّ اقـــدامش   

مـــاه دو نـــيم شـــد ز انگشـــتش   

ــاگفتن     ــام نـ ــر لگـ ــر سـ ــرد بـ كـ

ــ ــرده داري كــ ــوتيش پــ ».ردعنكبــ

.دوشمي ديده نحديقهي موجود هادر چاپاما ،استحديقه اين ابيات بر وزن 

چرا كه بـه نـام   ،از نظر ادبي نيز از اهميت شاياني برخوردار است،اين كتاب علاوه بر وجه تاريخي

بـه  ،ن شـيوه با همينبوده است وهانشاني از آن،هادر كتابو آثار شعرايي اشاره كرده كه تا پيش از آن

آنچـه  علاوه بـر  .موجود استكه در آثار وي ده استورآهمديگر از سناييپنج بيتغير از ابيات بالا،

منحصـر بـه فـرد، احتمـالاً از قـرن هشـتم       اي براسـاس نسـخه  ، وجود اين ابيات در كتابي كهگفته شد

.را خاطرنشان كندآنزيادي اصالت ، مي تواند تا حدّتصحيح شده

:مي خوانيماين كتاب36در ص ؛728به تاريخ ، تأليف شمس منشيالفرسصحاح�

بيت: امير معزيّ گفت.تيري را گويند كه آن را نيك دور توان انداخت: پرتاب«

در پرتابهستتير بقاي توهميشههست درناوردمراد تواسبهميشه

بيت: سنايي گفت(
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.»)تــــو بحــــر بــــي پايــــابدل راد اي ز جــودت ســراب بحــر محــيط- 9

واسـت  فارسـي بـه فارسـي   موجـود  كهن ترين فرهنـگ  لغت فرس اسدي،اين كتاب پس از كتاب 

تنها در ()آمده است كه متن ميان دو پرانتز،صفحههمان در پاورقي . استبراساس سه نسخه تصحيح شده

بهنه به سنايي كه اين بيت ، جاآمده و در آن،)تاريخ كتابتفاقد(»د«ة اصلي؛ يعني نسخة يكي از سه نسخ

اـر تـو بـه رونـق     «با مطلع ايقطعهجزء434ة ، صفحكه در ديوان وينسبت يافته استسوزني  اي همه ك

به نظر مـي  ،وجود ندارد» پرتاب«يعني،مورد استشهادة نظر به اين كه در بيت مذكور، واژ.آمده است»آب

اـد در جاي درست خود در متن واقع نشده رسد كه  ة واژذيـل بـراي استشـهاد   مـي توانـد  و به احتمال زي

.بيايد» پاياب«

كه درسه بيت به نام سنايي آمده) 903تا 837تأليف (روضه الصفاو )700تأليف (زبده التوّاريخدر �

اـ  ،ديده نمـي شـود  تصحيح مدرس رضوي  اـيي  در ام اـهر مصـفاّ   ) 608ص(تصـحيح باب و تصـحيح مظ

.استده مآ)681ص(

يـ «:و افزوده استدر ايمان صحابه به پيامبر سخن گفته در بخشي از كتاب، زبده التوّاريخمؤلفّ ما لاس

تقديم و ايمان و اسلام براي دفع مضرتّ گزيده بود و اگر او خال مسلمانان ه كه از مؤلفّة قلوب بود ومعاوي

آيتي چند وحي است در كتابـت وحـي از   و اگر تمكين او به كتابت. بود بهتر از ابولهب عم مسلمانان نبود

در اين . شد) ص(پيشتر و بهتر نبود كه مطعون خدا و شقي و مطرود و مردود رسول حرعبداالله بن ابي الس

:معني سنايي غزنوي گويد

پسر هند اگرچـه خـال مـن اسـت    - 10

ورنوشــت اوخطــي ز بهــر رســول- 11
ــاني- 12 ــه4درجهـ ـــشيرمردانكـ دـنـ

ــتي و ــدوس ــاري ني ـي ــه ك ـــم ب ستـ

ــه ــب ــخطّ ــاري نيـش ن ـــيز اعتب ٣ستـ

ــه ــت  5ب ــاري نيس ــال اعتب ــط وخ »خ

)1366:8كاشاني،(

:استصورت نقل شدهاين به2176ص ،روضه الصفاجلد پنجم در همين ابيات 

بـرادر  ديگر آنكه به رضاي او محمد ابي بكر را در جوف چهارپـايي نهـاده بسـوختند و چـون او     «

به اعتقاد راقم كاتـب صـدقات بـود سـنايي     ،بود و چند روزي كاتب وحي) ص(وجة رسول زحبيبه ام

:در شأن وي گويدغزنوي
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پسر هند اگرچـه خـال مـن اسـت    - 13
ورنوشــت اوخطــي ز بهــر رســول- 14
دـنــــشيرمردانكـــهيمامقـــدر - 15

ــتي ويـ ـ ــاري ني ـدوس ــه ك ـــم ب ستـ

ــت    ــاري  نيس ــز  افتخ ــش  ني ــر خط ب

.»از خـــط و خـــال اعتبـــاري نيســـت

منبـع  ،آورده و در پـاورقي ديـوان سـنايي   681ة اين قطعه را در صفحدر تصحيح خودمظاهرمصفاّ

همـان طـور كـه    . دانسـته اسـت  ) ق1019.متـأليف نـوراالله شوشـتري،   (مجالس المؤمنين اين قطعه را 

و مقـدم بـر   زبـان فارسـي   مهـم اننثرنويس ـكه از ،، كاشاني و ميرخواندملاحظه مي شود هر دو مؤلفّ

مجـالس  كتـاب در و تأييـد آن ايـن ابيـات  وجـود  .انـد به نام سنايي اشاره كرده،هستندقاضي نوراالله 

گـواه مـي توانـد  ،تـأليف شـده  ) 1003سال (ديوانموجودنسختحرير تقريباً همزمان با كه،المؤمنين

.باشدبه سنايي صحت انتساب اين ابيات 

بـراي  از متون قرن هفتم است كـه  مقالات شمس تبريزياين بخش،با ارزش يهامتنگر دياز �

ديگر هـم كمـك   ة اساس كار بوده و از هفت نسخ،معتبر از قرن هفتم و هشتمة شش نسختصحيح آن

در آثـار  كه تنها يك بيـت آن  آورده شدهاز ابيات سنايي شاهد در اين كتاب، ده بيت . گرفته شده است

:در اين عبارتاستسناييزمان فوتذيل حكايت مربوط به و آننمي شود ديدهسناييموجود 

:گوش چون به دهانش بردند اين مي گفت. سنايي به وقت مرگ چيزي مي گفت زير زبان«

»در ســخن معنــي و در معنــي ســخن   بازگشتم زانچه گفتم زانكه نيسـت - 17و 16

)1369:70،شمس تبريزي(

اي اين اثـر جـامي برمبنـاي نسـخه    . نيز آمده است)883تأليف (نفحات الانس جاميت درهمين بي

. سه نسخه چاپي تصحيح شده استة متعلقّ به زمان تأليف كتاب و پنج نسخه بدل با مقايس

تـا آن جـا   امـا  عقد سي و نهم، دوباره به اين بيت اشاره كرده اسـت؛ سبحه الابرار، در مثنويجامي

كـه ه اسـت نشـد واقعه اشـاره اين به 6اندسخن گفتهسناييكه در موردمتونيدر ديگر ميه اديدماكه 

مـي توانـد در   ،نشده باشد- گذاشتهجامي در دهان سناييشمس و اگر تخيلي شاعرانه نباشد و از قول 

اثر مهـم مقالات شمس و دودرو اين انتساب وجود اين بيت به هرحال،.گيردقراراشعار سنايي ة زمر

.نمي تواند ناديده گرفته شود،جامي
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براساس تصحيح تلفيقي چهـار  واستعرفاني قرآن- تفاسير ادبياز )892تأليف(جواهرالتفّسير�

بـا تـاريخ كتابـت    »ب«ة ،نسخ979با تاريخ كتابت » الف«ه يعبارتند از نسخكهنسخه فراهم آمده است 

.983با تاريخ كتابت » د«يه بدون تاريخ كتابت و نسخ» ج«ه ي،نسخ1051

نـام و چـه بـدون نـام     ذكـر ، از ابيات سنايي چه بـا  خودكتابمواضع مختلف ازدر كاشفيواعظ 

دو نقـل  پـس از  ، با ذكر نامتأييد و تزيين سخن خود جهتبهره برده است و تنها در يك مورد، ،شاعر

:دوشمي نديدهاين مثنوي ود ي موجهاچاپكه در شاهد آوردهبيتي را، )177ص (حديقهبيت از

كه هر كه گوهر علم جويـد گـو در بحـر قـرآن     اندنقل كرده- رضي االله عنه- از عبداالله بن مسعود«

سباحت كن و با محيط فرقاني آشنايي جوي كه علم اولين و آخرين درو مـودع اسـت، حكـيم سـنايي     

:فرموده؛ نظم

ــان   - 18 ــواهر فرق ــويي ج ــو ج ــر ت گ

ــي  ــوهر يقــ ــا در او گــ ـــيتــ ن يابــ

ــد ـــاهر   7زو شـ ــاطن و ظـ ــر بـ از بهـ

ـــقرآن   ــم الــ ــاي علّــ ــه دريــ رو بــ

ـــي  ــن يابــ ــاي ديــ ــدرو كيميــ وانــ

ـــر  ــم اول و آخـــ ــعب علـــ »منشـــ

)167: 1379،واعظ كاشفي(

ايـن  هـيچ كـدام از   امـا  ،كتاب، ضبط متفاوت بيت را در نسـخ مشـخصّ كـرده   ة مصحح در حاشي

.ديده نمي شودنايي سة حديقدر هاضبط

كـه  زبان فارسي اسـت كهن و مهمي هااز تذكره)896تأليف (دولتشاه سمرقنديتذكره الشعّرا �

در ذكـر حكـيم   «مؤلفّ به غير از ابيـاتي كـه از سـنايي    . معتبر تصحيح شده استة بر مبناي هشت نسخ

اين كتـاب نيـز بـه مناسـبت    ي هادر ديگر بخش،آورده است» ناييعارف ابوالمجد مجدود بن آدم الس،

:اين موارد است، ازذيلة نمون.را شاهد آوردهابيات اين حكيم

و [...] نـواز بـوده اسـت   اما سلطان بهرامشاه پادشاه فاضل و دانشمند دوست و شاعرپرور و عـالم «

:را به نام او گفته و اين بيت او راستحديقه، شيخ عارف سنايي

ــتي گــر فلــك همچــو بارگاهســتي   - 19 ــاه شاهســ ــرام شــ ــاه بهــ »شــ

)1338:60سمرقندي،(
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.نيامده استسنايي ة حديقدر هم اين بيت 

. تـأليف شـده  899سـال بـه  است كه نهمة سديكي از بهترين تفاسير زبان فارسي مواهب عليه�

لالـي نـائيني  اين اثر را آقـاي ج .نهم هجري استة مصنفّ آن حسين بن علي كاشفي از دانشمندان سد

در . اسـت مربـوط  صـفوي  ة دوراوايـل  آن بـه  اسـاس  ة نسخ.استبراساس شش نسخه تصحيح كرده 

:استچنين آمده37ة نساء، آية جلد اول اين كتاب، در تفسير سور237ة صفح

نمـي  و اعواض نفقه مي كنند ويا در صفت يهود مي گويد كه انفاق بر قوم خود از جهت اغراض«

حقيقت به خداي و نه به روز بازپسين كه قيامت است و هـر كـه باشـد ديـو سـركش؛      گروند از روي 

يعني ابليس مر او را يار و دمساز باشد، پس بد مقارني با اوست در دنيا و هرآينـه در آخـرت نيـز بـا او     

فبئس القرين: خواهد بود قال االله تعالي

حكيم الهي مي فرمايد

هركه ايـن جايگـه قـرين تـو اسـت     - 20

ــد   - 21 ــون بيفزاي ــه چ ــو ك ــتي ج دوس

ديــو را همنشــين خــويش مكــن   - 22

آن ســرا نيـــز همنشــين تــــو اســت    

ـــم تــو را بــه كــــار آيــد     در دو عالـ

ــن     ــويش مك ــرين خ ــد را ق ــس ب .»نف

:)2/93(است چنين آمده102ة توبه، آية تفسير سوردرهمچنين

ت بقاي نور استعداد است و ذنب از جهي مذكور است كه اعتراف به شاتأويلات كدر «

بصـيرت گشـاده   ةعدم رسوخ ملكه خطيات و بدان استدلال مي توان كرد بر آنكـه معـرفّ را ديـد   

چه اگر ظلمت غفلت متراكم گردد و رذايـل در طبيعـت راسـخ    ؛مشهود وي گشته،شده و قباحت گناه

د و در عذاب خـذلان بمانـد،   بلكه به سبب مناسبت آن را نيك ببين،شود مجرم هيچ گناه را زشت نداند

:حكيم سنايي قدس سره فرموده
نظم

چـــون بـــدي گنـــاه را دانـــي   - 23

ــت    - 24 ــد اس ــه ب ــاه را ك ــداني گن ور ن

ــيماني  ــب پشـــ ــدت جانـــ كشـــ

ــت  ــد اسـ ــقاوت ابـ ــان شـ .»آن نشـ

:)2/478(كهف چنين گويدة سور54ة تفسير آيدرهمچنينو 
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نيديم درين قرآن بـراي مردمـان از هـر مثلـي كـه بـدان       كه ما بيان كرديم و مفصل گرداو بدرستي«

از قصص امم گذشته كه سبب عبرت گردد و دلائل قدرت كامله كه موجـب ازديـاد بصـيرت    محتاجند

:حكيم الهي گويد. شود

حق تعالي بمحض فضـل عمـيم  - 25

ــد    - 26 ــه كارآي ــه را ب ــه مرجمل آنچ

در كتـــاب كـــريم وحكـــم قـــديم   

.»ي بايــدگفتــه اســـت آن چنــان كــه مــ

را به جاي نام شاعر » صاحب حديقه«گاه عنوان ،كاشفي، در بيست و شش بيت استشهادي ديگر از سنايي

ديده » حكيم الهي«، عنوان اين كتابدر هيچ جاي ديگرردي كه ذكر شد؛ابه غير از مواما است؛به كار برده

8.استآمدهويجواهر التفّسيردر كتاب ،اييدر اشاره به نام سنعنوانيك بار هم اينالبتهّ . نمي شود

هـر چنـد ايـن لقـب     .را سنايي دانسته است» حكيم الهي«در حاشيه، منظور از يهمواهب علمصحح

را » حكـيم الهـي  «با توجه به قراين ديگرمـي تـوان  اما ،نيامدهبراي ويسناييشرح حال ة در منابع عمد

): 115: 1341ديوان،(گفته است ديوانة در مقدمسناييخود . دانستسنايي لقب

»اگرهرشاعري نسبت به بهمان و فـلان دارد الهي نام خود كردم بدو نسبت كنم خـود را  «

.به سنايي تقويت مي شوداحتمال درستي انتساب ابيات بالا بدين ترتيب، 

***

.گرفته شده استبه استشهادنام وي بدون ذكرسنايي مسلمّ الانتساب به ابياتي كه به همراه ابيات )ب

بـه نويسـنده ،در اين آثاراما ؛داردوجود وي ابياتي است كه در آثار مسلمّ الانتسابمنظور از ابيات 

شـاهد  بـا هـم   در بعضي از متون، نويسنده بدون ذكر نام سـنايي، ابيـاتي را   . اشاره نكرده استشاعر نام 

ايـن ابيـات از نظـر وزن و    .نيستتعدادي هم ما ا؛هستآورده است كه بعضي در مجموعه اشعار وي 

.يكديگر هستند و امكان پيوستگي آنان تقويت مي شودة قافيه و مضمون در ادام

:استآمده ذيلكتاب هددراست كه بيت دههفاين بخش شامل 

و رجـواهر الاسـرا  ، تـاريخ سـلاجقه  ، تاج المĤثر، راحه الارواح، كليله و دمنه،ي عين القضاتهانامه

تـاريخ شـاهي  و )دو بيـت (مواهب عليهكشف الاسرار و عده الابرار، ،)يك بيتهر كدام(انوار سهيلي

.)شش بيت(
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چهـار نسـخه مـورد    آندر تصـحيح  كـه  اسـت قرن ششم كهن از متوني عين القضاتهانامه�

سـنايي  ازبيـت در ايـن كتـاب، سـي    .است853تاريخ تحرير بهمعتبرترين نسخهاستفاده قرارگرفته و 

عـين القضـات   .؛يعني در آثار سنايي ديده نمـي شـود  شاهد آمده است كه تنها يك بيت، ناشناخته است

از غزليـات سـنايي   آنرا به استشهاد گرفته كه دو بيـت نخسـت  بيت سهنود و پنجم،ة نامبخشي ازدر

.ده نمي شودديدر اين غزل ،استكاملاً مرتبط با ابيات قبلي بيت سوم كه اما است؛

تضييع عمر تا كي؟- 489« 

از تيمار پر كـن جــام را  9ساقيا پر شد دل

تا زماني بي زمانه جان و دل شـادان كنـيم  

را10بر كف ما نـه سـه بـاده دولـت ايــام     

11كم كنيم از دل زمـاني محنـت فرجـام را  

)796: همان(

»جز به بي نامي كه يابـد در دو گيتـي نـام را   نام ما بر يخ نگار و ساتگيني سـر بمـال  - 27

)2/322: 1362،عين القضات(

.را به سنايي قوت مي بخشداين بيت انتساب،اوآثارقدمت و شهرت عين القضات

از ديگر متون كهن قرن ششم است كه در آن، پنجاه و دو بيت سنايي شـاهد آمـده   كليله و دمنه �

:يك بيت در آثار موجود سنايي ديده نمي شودتنها،است و از اين تعداد

؛و تو بدانچه بر ديگر چهارپايان خود را راجح مي شناسي در غرور عظيم افتاده اي« 

كانجــا رســيد ســر بنهــد   12ديــو

نــرود جــز بــه بدرقــه گــردون- 28

ــيد   ــا رس ــرغ  كانج ــد 13م ــر بنه پ

ــرون   ــين او بيــ ــوا و زمــ »از هــ

)205: 1381،ابوالمعالي(

، قبلـي ديگر؛ علاوه بر شش چـاپ ة و هجده نسخ551اساس مورخ ة در تصحيح اين كتاب، نسخ

به زمان مؤلفّ، بر اعتبـار و اعتمـاد   هاتاريخ تحرير آنتعداد بالاي نسخ و نزديكي. ملاك كار بوده است

.ناديده گرفتبه آساني اننمي توبه سناييانتساب بيت مذكور را آن كه، نتيجه .اثر مي افزايدبه 

663تـاريخ تحريـر   بامنحصر اي نسخهكه براساس)اواخر قرن ششم(دقايقيراحه الارواحدر �

:مي رسيم كهيبخشي از حكايتتصحيح شده است به 
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پادشاه هر چند تكلفّ كرد تا بساط آن عشق را از دل براندازد و با حريف مراد، نـرد هـوس بـازد؛    «

:نظم. جاذب، عنان تصرفّ از دست جهد و تكلفّ بيرون كردعشق غالب و شوق 

ـــوز  ــواجگي آم ــت خ ــل مرديس عق

عشق باجان و دل چو درسـازد   - 29

ــوز   ــاهي س ــت پادش ــق درديس عش

ــ ــدازد ةخانـــ ــبر را برانـــ »صـــ

)19: 1345دقايقي،(

ا شـاهد  رچهـار بيـت از سـنايي    تنها با اين كه دقايقي.هستحديقه322صبيت نخست در تنها 

.اهميت اين انتساب را خاطر نشان مي كندسنايي،به زماناثرنزديكي تاريخ تحريراما ،آورده

 ـ)610تأليف(14تاج المĤثرنسخه خطيّ � بيسـت و هشـت بيـت    ،قمـري 1019تـاريخ تحريـر  اب

. شاهد آورده است،بدون ذكر نام شاعرسنايي را 

تاب را بـراي شـواهد شـعري آورده اسـت و قصـدش      اين ك«نظر به اين كه محمدبن حسن نظامي

را هـا دسـت آورد و بـه مناسـبتي آن   همه آن بوده كه شعري تازي يا پارسي كه به يك مضمون باشند به

كـه  رابنابراين ممكن است گاهي مطلبي از خود اختراع كند تا آن چند شـعري ،جور كرده و به كار برد

نثـر  اين كتـاب،  درپس. )3/110: 1370بهار،(»بگنجاندآن مطلبدراست؛به زحمت به دست آورده

.استدرآمدهشعر به خدمت

آمده و بيـت دوم  ) 50ص(ديواندو بيت اشاره شده كه يك بيت آن در به در قسمتي از اين كتاب، 

:ارتباط معنايي دارد؛ در اين عبارتبيت نخستبا اما ،نيامدهديوانبا آن كه در 

نسـجت عليـه   ق و متبدل شده اسـت و از قبيـل مـا   لَكه ميان خلق بس خَو ترك شكر و شكايت«

مي آيد قطعهگفتهشته و از روي عادت كه هي طبيعه خامسه كمتر اتفّاق افتاده،گالعنكبوت 

اين فخر بس مرا كه نديدسـت هـيچكس  

ليكن چو صدهزارجفا بيـنم ازكسـي     - 30

در نثـر مــن مــذمت و در نظــم مــن هجــا 

ـــدكي بـــنمايم بــه وي جفــاناچــــار »انـ

)خطيّ بدون صفحه شمارةنسخ(
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در يكـي از  كـه  »منسوخ شد مروت و معدوم شـد وفـا  «با مطلعاستاي قصيدهبيت متعلقّ به اين 

ايـن  بر انتساب مدرس رضوي.استآمده)ق.ه555م(ي عبدالواسع جبلّديواننسخ ديوان سنايي و در 

عبدالواسـع  ديـوان در كـه  كـرده در پاورقي اشـاره  وتأكيد 48، صر ديواني دقصيده به عبدالواسع جبلّ

همـين بيـت مـورد    ،از آن دو بيـت يكيافزوده شده است كهدو بيت ديگر پس از بيت نخست يجبلّ

مـدرس رضـوي   . بيت آمـده اسـت  ة در قافي»به وي جفا«به جاي» ز ماجرا«اين تفاوت كهبا نظر است

ايـن قصـيده   انتسابجلالي پندري.است؛ در متن نياوردهنديدهديوان سناييچون اين بيت را در نسخ 

 ـ بـه را آنبـا ايـن حـال    ؛ي دشوار دانسـته سنايي يا عبدالواسع جبلّرا به نسـبت داده  ي عبدالواسـع جبلّ

.)شصت و پنج: 1386سنايي،(ستا

امـا  ؛موجـود اسـت  يديوان جبلّو هم در ديوان سناييبيت نخست هم در ،آنچه گفته شدبر مبناي 

نيـز انتسـاب   غالب مدرس رضوي و جلالـي پنـدري   ظن . ديده مي شوديديوان جبلّبيت دوم تنها در 

.صحيح تر به نظر مي رسداين ،اين ابيات به جبلي است كه در مجموع

محمـد آقسـرايي  تأليفتاريخ سلاجقهكه به ابيات سنايي توجه نشان داده ،كهناز ديگر متون�

من بيـان وقـايع تـاريخي در تأكيـد سـخنان خـود       ، ض ـ129مؤلفّ در ص . است723تاريخ تحريربه 

:ناشناخته استمي آورد كه يك بيت آن سنايية حديقاز يحكايت

بـــــود در روم بلبـــــل و زاغـــــي« 

ــاغ درون   ــرد بـــ ــم بگـــ زاغ دايـــ

ــل ــتان  16بلبــ ــاد در گلســ ــاشــ هــ

خــوش گــويم17زاغ را گفــت ســخت

رفـت از دسـت  زاغ غمگين شدو ب- 31

ــين ــاد 19زاغ غمگــ ــك دلشــ و بلبلــ

ناكــــام20اوفتادنــــد هــــر دوشــــان

بلبـــلاي گفـــت زاغـــك بـــه بلبـــل

ــاغي  ــيانه در بـــ ــر دو را آشـــ هـــ

ــرون   ــرد زاغ بـ ــدي بگـ ــي دويـ 15مـ

ــتان   ــق دسـ ــي زد از راه عشـ ــامـ هـ

ــو  ــي ت ــت روي ــم 18زش ــو روي ــن نك م

ــت    ــاي او بنشسـ ــل بجـ ــاد  بلبـ شـ

كي رفــــت دامكــــي بنهــــادكــــود

زاغ و بلبــل بــه طمــع دانــه بــه دام    

گشــتي آخــر تــو ســاكن از غلغــل    



ومسشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 14

ــراغ اندرين ره چـه بلبـل اسـت و چـه زاغ     ــه مشــعله چــه چ مــر فلــك را چ

)410: 1368سنايي،(

ــوا   ــه نـ ــوا چـ ــي نـ ــه بـ »آخــر چــه پادشــا چــه گــدا    21روزروز اول چـ

)322: همان(

آورده ويبدون ذكر نام رابيت ديگر از اين شاعر بيست و شش، بيت بالادهبرآقسرايي علاوه 

. استموجوداين ابيات در آثار سنايي ة همكه 

و تشـريح در تأييـد بحثبيت مورد )833سالحدودتأليف (و زواهر الانوارجواهر الاسراردر �

:آمده است) 64ص(حديقهزير از بيت پس از،عربياي جمله

:نظم. س و لا يقاس بالناسلايدرك بالحوا« 

22آن احد ني كه حـس شناسـد و وهـم   

هر چه پيش توپيش ازآن ره نيست- 32

23وان  صــمد نــي كــه عقــل دانــد و فهــم

»غايـــت وهـــم توســـت االله نيســـت   

)34: 1366خوارزمي،(

»بيـت «ة واژ،841مـورخ اسـاس ة بعد از بيت نخست در نسخكهآورده استدر پاورقيمصحح 

هـا نيز، نمي توان گفت كه بيت از سنايي هست يا نيست؛ چرا كه در بعضـي كتـاب  بر اين مبنا ده كه آم

پشت سـر  براي هر بيت،»بيت«يا » شعر«ة مشاهده مي شود كه گاه دو بيت از يك شاعر را با تكرار واژ

.اندههم آورد

هفـده ،ذكـر نـام شـاعر   در اين كتاب بـدون . است)910پيش از تأليف (انوارسهيليمتن ديگر،�

پيـدا  ديوان سـنايي از اين ابيات در ،زيردر متن بيت يك تنها اما بيت سنايي به عنوان شاهد آمده است؛

:)511ص(نشد

واقع شود وجه تدارك و طريـق  اي ست كه چون مهمي سانح گردد و حادثهاو پادشاه را موافق آن«

ه و پوشيده نمانـد خصـوص كـه از اسـباب امكـان و      تلافي آن بر كمال كياست و نور فراست او مشتب

)نظم(ياستمهمقدرت چيزي قاصر نيست و ادوات دفع ملال و ازاله غم و كلال ساخته و 
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نه قدم بر بـام عـالم زن علـم   25بيرون ز خلوت24هم گنج داري هم خدم هم ملك داري هم حشـم 

)1341:390،سنايي(

.»احبــاب را خشــنود كــن بــردار از دل بــار غــمبود كــنرخ جانــب مقصــود كــن انــدوه را نــا- 33

و از منـابع در خـور تأمـل    استسناييديواننسخ تحريربامان زهم اين كتاب، تقريباً تاريخ تأليف 

.مي تواند به حساب آيدابيات استشهادي ة در زمين

 ـ ، )هجري520تأليف(كشف الاسرار و عده الابرار كهن كتابدر� بيـت از  320،ديبه قلـم ميب

ديگـر ابيـات مسـلمّ الانتسـاب     بـا ابيات سنايي وجود دارد كه از اين تعداد بالا، تنها دو بيـت ناشـناخته   

:61، ص4جلديكي از اين ابيات مربوط است به. سنايي آمده است

بنده را وقتي بيايد كه از تن، زبان ماند و بس و از دل، نشـان مانـد و بـس و از   : پير طريقت گفت« 

؛ جان برود، ربوده ماند و بس؛ اين جوانمرد به منـزل  جان، عيان ماند و بس؛ دل برود، نموده ماند و بس

در خـود  . رسيد و پرسيد از سيل چه نشان دهند؟چون به دريا رسـيد در دريـا افتـاد و سـختي بپرسـيد     

:برسيد او كه به مولي رسيد

26هنگام مستي باد فقـر بلعجب بادي است در

فرزندان بگفـت غواص ترك جان وابتدا- 34

27و دشـت مجنون طوافي كرد دركهسارهاسال

ــت   ــان ترگرف ــك رودي ماهي ــان خش ــز مي ك

شد تا چنين گوهرگرفـت در فروپس به دريا

 ـ   گرفـت  28مـادر ةتا شـبي معشـوقه را درخان

)73زل، غ835: همان(

:است234،ص7و بيت ديگر از جلد

سيزده سـال در  . از خاك خراسان كس برنخاست چو فتح شخرفعبداالله بن احمدبن حنبل گفت«

خـورد بـه وقـت نـزع بـا خـود       ميوردند و آنآسويق مي بغداد بود و از بغداد قوت نخورد از انطاكيه 

مـي  چـون او را . الهي اشتد شوقي اليك فعجل قدومي عليك: ترنمّي مي كرد؛ به او نيوشيدند مي گفت

.الفتح الله. ته، چنانك از پوست برخاستهشستند بر ساق وي ديدند نوش
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]دو بيت عربيو بعد از [

ــود      ــوانم ب ــو ت ــد ت ــه امي ــال ب ــزار س ه

هنوز از تو چه ديدم ازآنچه خواهم ديـد 

ز شير صـورت او ديـدم و ز آتـش دود   

هر آنگهـي كـت بيـنم هنـوز باشـد زود     

)125، غزل867: همان(

من اين زيان نفروشم به صد هزاران سـود ن كردماگرچه درغم تو جان ودل زيا- 35

بيت مـورد بحـث   به جزتصحيح جلالي پندري غزليات سنايي، 116غزل،152در صنيزاين غزل

.وجود دارد

بـا توجـه بـه    امـا  ؛اسـت بدون تاريخ تحرير» يني جامع«اصل در تصحيح اين كتاب، نسخه عكسي

و » تـوپ قاپوسـراي  «ة و با دو نسـخ باشدمؤلفّ كتابت شدهنزديك به زمانبايد قراين نسخه شناسي، 

بسـامد بـالاي ابيـات    آنچه گفتـه شـد و نيـز بـا توجـه بـه       بنابر.استشدهمطابقت داده»كابل«ة نسخ

. صرف نظر كردبه سنايياين دو بيتانتساب در اين كتاب، نمي توان از سنايياستشهادي

ناشـناخته بيتـي  به همراهبدون ذكر نام شاعر ياتي از سنايي اب)899تأليف(يهمواهب علكتاب در �

:ي خود مي آوردهاكه نويسنده اين ابيات را در تأييد و تكميل گفتهبه استشهادگرفته شده

كه من هر آينه نيك آمرزنده ام مر آن كس را كه توبه كرد از شـرك و ايمـان آورد بـه    و به درستي«

يعنـي بـر سـنتّ    ،پس بـه راه راسـت رفـت   )ادا نمودهاعني فريضهي(رد عمل نيكوكوحدانيت من و ب

نظم. بت كرد يا بر هدايت استقامت نمود يا طريق اهل سنتّ و جماعت گرفتظپيغمبر موا

راه سنتّ رو اگر خواهي طريق مستقيم- 36

اـد  29هر مژه درچشم وي همچون سناني تيز ب

كز سنن راهي بود سوي رضـاي ذوالمـنن  

»يي زندگي خواهد زماني بي سـنن گر سنا

)3/66: 1329كاشفي،حسيني (

:است) 373، ص3جلد(، عليهمواهباز هممورد ديگر. استآمده) 489ص(ديواندر بيت دوم 
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فرعون تصور كرده بود كه حق سبحانه جسم و جسماني است و بـر آسـمان مكـان دارد و ترقّـي     «

نظم: نشده بود كهسبوي وي ممكن است و بدين معني دانا 

ــد؟   ــه كنـ ــان چـ ــرين مكـ ــان آفـ ــا مكـ ــهبـ ــمانگر بـ ــد؟30آسـ ــه كنـ ــمان چـ آسـ

)1368:65سنايي،(

»نــه بيــان زو خبــر دهــد نــه عيــان     نــه مكــان ره بــرد بــراو نــه زمــان- 37

.دلالت داردبر اصالت انتساب آن به سناييمواهب عليه ي كهن هاوجود اين ابيات در نسخه

تـاريخ شـاهي  ،بيت سنايي به استشـهاد آمـده اسـت   شصت و پنجكهن ديگري كه در آن سند�

منحصـر بـه   ة بر اساس نسـخ اين كتاب. هجري690تأليف با تاريخ است از مؤلفّي ناشناخته قراختائيان

تصـريح بـه نـام شـاعر    ذكـر ابيـات،  در .مليّ، بدون تاريخ تحرير تصحيح شده استة فردي از كتابخان

و گاه بدون ذكر عبارتي، به طور مستقيم پس از مـتن نثـر بـه    »شعر«يا » بيت«ويسنده با عبارت نشده و ن

كـه در  وجـود دارد حديقه وزن ، برمنسوب به سناييبيت ششدر اين كتاب، . نقل شعر پرداخته است

:است»در خصال پادشاهان«لفصدر ،از اين موارديكي .ديده نمي شودچاپية حديق

ي حكما آمده است كه نان عاجزان بازگرفتنت آب قدرت پادشاهان ببـرد و آه سـرد   اهو در سخن«

:بيت. مظلومان آتش مملكت را فرو راند

ــكنان    ــدو شــ ــت عــ ــا رايــ اي بســ

ــان   ــت بدكيشـ ــاج و تخـ ــا تـ 31اي بسـ

آنچـــه يـــك پيـــرزن كنـــد بـــه ســـحر

ســــــرنگون از دعــــــاي پيرزنــــــان

ــز ريـــز  ــاي درويشـــان 32ريـ 33از دعـ

ــر و ــدهزار تيـــ ــد صـــ ــرنكنـــ تبـــ

)557:همان(

كشت جـان راچـوظلم داسـي نيسـت    - 38

ســاية حــق چوحــق ســتم نكنــد    - 39

شــــومي ظلــــم را قياســــي نيســــت

ــد  ــم نكنــ ــير غــ ــس را اســ »دل كــ

)1364:46تاريخ شاهي،(
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يـف،  كه مؤلفّ است )123ص(، »ي ظاهرهادر ذكر كرامت«و مورد ديگر   ـادر تشـريح و توص راتي ابي

:استآمدهحديقه165در صبيت آن مي آورد كه تنها يك شاهد 

زهي آيينة روحاني و دل نوراني كه نفوس كاينات و صور حادثات چگونه بي واسطه ! گفتم سبحان االله«

بيت. مي شوددر وي منقشّ مي گردد و جان معاني بي تكلفّ قالب بيان در وي مصور

هـاـچــون بــه حــق داد جملــه باطــل- 40

34از بنــــد ملــــك بربودنــــددلــــش

نقــش غيـبـش چــو يافــت در دل راه- 41

كه درنظـر اسـت  لوح محفوظ چون- 42

انـد صوت وحرف از ولايـت جهـل  - 43

ــه دل    ــر همـ ــرد بـ ــرفش كـ اـمشـ هــ

ــد  اـنش بنمودنـــ ــوت جهــــ 35ملكـــ

ــد ز حــاـل  ــي زبــاـن شـ اـبـ اـههــ آگــ

ــت    ــر اس ــت خب ــه حاج اـنش چ ــه زبـ ب

ــل  ــم نااهـ ــدر علـ ــر دو در صـ ــدهـ »انـ

)123:همان(

اـب كه صرفاً مصحح هست، ابياتي در متون نثر كهن غير از ابيات ذكر شده اـ كت تـه   ،ه نـايي دانس واز س

مصحح محفوظات و احتمالات مبتني برمي تواند احتمالاً،بيت در آثار سنايي داده نشده استنشانيچون 

. خودداري شدذكر آن ابيات در اين مقاله از باشد؛ در نتيجه

نتيجه

را مطرح و اهميت انتساب اين ابيات را بـه  از سنايي در متون نثربازيافتهبيت سههل و چ،در اين مقاله

 ـ   يادآور شديم،هاسنايي به سبب كهنگي و اصالت متون مورد نظر و نسخ آن ة كه اكثـر ايـن متـون در زمين

نـايي مقايسـه و   . هستندتاريخ و تفسير  اـت در    ابيات مورد بحث با اصل ديوان و آثار س بـط ابي تـلاف ض اخ

و بر اهميت تأمل در متـون  اهميت بررسي اين ابيات را در تصحيح يادآور شديمهمچنين. داده شديهحاش

اين ابيات هم به ة اگر انتساب هم.ي ابيات استشهادي در تصحيح متون تأكيد كرديمهانثر و استفاده از ضبط

لـمّ   هادست كم مي توان از ميان آن،سنايي مسلمّ نباشد اـب وي را بازشناسـي و بـه    اچنـد بيـت مس لانتس

در ذيل، جدول پراكندگي اين ابيات در متون نثر مورد بحث به ترتيـب  .مصححان آثار سنايي يادآوري كرد

:قدمت نشان داده شده است
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سنايي در متون نثرمنسوب به ة جدول ابيات نويافت

نام 

كتاب
سنايية ابيات نويافت

كشف

الاسرار

پـــس بـــه دريــاـ در فـــرو شـــد تــاـچنين گوهرگرفـــت و فرزنـــدان بگفـــتابتــدا غـــواص تـــرك جــاـن  

***

ــردم              اـن ك اـن و دل زيـ ــو جـ ــم ت ــه در غ ــر چ مـــن ايـــن زيــاـن نفروشـــم بـــه صـــد هـــزاران ســـود اگ

ي هانامه

عين 

القضات

اـل               ــر بمـ اـتگيني س اـر و سـ ــخ نگـ ــر ي اـ ب اـم مـ يــم از دل زمــــاـني محنـــــت فرجــــاـم رانـ كـــــم كنـــ

كليله و 

دمنه
ــرون  نـــــرود جـــــز بـــــه بدرقـــــه گـــــردون               يـن او بيـــــــــ ــوا و زمــــــــــ از هـــــــــ

راحه 

الارواح
اـزد    ــو در ســـ اـن و دل چــ اـ جـــ ــق بـــ ــدازد عشــ ــة صـــــــــــبـر را برانــــــــــ خانــــــــــ

تاج 

المĤثر
ناچـــــاـر انــــــدكي بنمـــــاـيم بــــــه وي جفـــــاـ لــيـكن چـــو صـــد هـــزار جفــاـ بيــنـم از كســـي         

طبقات 

ناصري
اـ غبغــب    نــه اـن بـ ــي   اورا بركمركوكب،نــه مــه رويـ اـن بينـ تـش عنــ ــه دردســ ــدرزيرران مركب،نـ ــه انـ نـ

مقالات 

شمس،

نفحات 

الانس

ــت            ــه نيســ ــه گفـــتـم زانكــ در ســــــخن معنــــــي و در معنــــــي ســــــخن   بازگشـــتـم زانچــ

تاريخ 

شاهي
ــت     ــي نيسـ ــم داسـ ــو ظلـ اـن را چـ ــت جــ ــي كشـ ــم را قياســـــ ــومي ظلـــــ ــتشـــــ نيســـــ
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***

ــاچــــون بــــه حــــق داد جملــــه باطــــل  هــ

نقــــش  غيـــبـش  چــــو  يافــــت  در  دل راه 

ــت     ــر اسـ ــه در نظـ ــون كـ ــوظ چـ ــوح محفـ لـ

صـــوت و حـــرف از ولايـــت جهـــل انـــد    

ــه دل  ــر همــــ ــرد بــــ ــرفش كــــ ــامشــــ هــــ

ــال   ــد  ز حـــ ــان شـــ ــي زبـــ ــابـــ ــاههـــ آگـــ

ــت     ــر اســ ــت خبــ ــه حاجــ ــانش چــ ــه  زبــ بــ

انــــــدهــــــر دو در صــــــدر علــــــم نااهــــــل

ــد     تـم نكنــ ــق ســـ ــو حــ ــق چــ اـية حــ يـر غـــــــم نكنـــــــد   ســـ دل كـــــــس را اســــــ

زبده 

التوّاريخ

ــر  ــد اگـ ــر هنـ ــت  پسـ ــن اسـ اـل مـ ــه خــ چـ

ــول  ــر رســـ ــي ز بهـــ ــت او خطـــ ورنوشـــ

ــد  ــه  شـــــيـر مرداننــــ در جهـــــاـني  كــــ

ــت   اـري نيســــ ــه كـــــ ــم  بــــ تـي ويــــ دوســـــ

ــت   اـري نيســــ ــز اعتبـــــ ــش نيــــ ــه خطــــ بــــ

ــت  ــط و خـــــاـل اعتبـــــاـري نيســــ ــه خــــ بــــ

تاريخ 

نامة 

هرات

ــود   ــش شـ ــز لطفـ اـر كـ ـ ــب قهـ ــميع واهـ آن سـ

ت از راه قـــدرآن قـــديم قــاـدر قــاـهر كـــه هســـ

ــكبار   ــر نيســـاـن درفشـــاـن و بـــاـد بســـتـان مشــ ابــ

ــرار  ــر دوام و برقــ ــش پــ ــد و ملكــ ــم او جاويــ حكــ

***

ــه دي  ــل نوبهــــــاـر در مـــــ ــون گـــــ چـــــ

ــدامش  ــزّ اقـــــ ــرب ز عـــــ خــــــاـك يثـــــ

تـش  ــد ز انگشــــــ يـم شـــــ اـه دو نــــــ مــــــ

اـگفتن      اـم نـــــ ــر لگـــــ ــر ســــ ــرد بــــ كــــ

ــرد  ــرده داري كـــــــ ــوتيش پـــــــ عنكبـــــــ

ــي   ــارك پـــــ ــب مبـــــ ــمي نســـــ هاشـــــ

ــــــامش    توتيـــــــا گشـــــــت انـــــــدر ايـ

ــه  ــون بــ تـش   چــ ــد مشـــ ــاز شــ اعــــزاز بــ

فصـــــــحا را بـــــــه وقـــــــت در ســـــــفتن

روز غـــــار ايـــــزدش چـــــو يـــــاري كـــــرد 

تاريخ 

سلاجقه
ــت    ــت از دســ ــد و برفــ يـن شــ اـي او بنشســــــت   زاغ غمگـــ اـد بلبــــــل بجـــــ شـــــ

صحاح 

الفرس
اـب اي ز جـــــودت ســـــراب بحـــــر محــــيـط           ــي پايــــــ ــر بـــــ ــو بحـــــ دل راد تـــــ

جواهر 

الاسرار
ــت              يـش از آن ره نيسـ ــو پــ يـش تـ ــه پــ ــت  هرچـ ــت االله نيســــ ــم تســــ ــت وهــــ غايــــ
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جواهر 

التفّسير
ــرآن  گـــــر تـــــو جـــــويي جـــــواهر فرقــــاـن            ــم القـــــ اـي علـّــــ ــه دريــــــ رو بـــــ

تذكره 

الشعّرا
تـي  گــــــر فلــــــك همچــــــو بارگاهســـــتـي            اـه شاهســــــ ــرام شــــــ اـه بهـــــ شــــــ

اهب مو

هيعل

ــت    ــو اسـ ــرين تـ ــه قـ ــن جايگـ ــه ايـ ــر كـ هـ

تـي جــــو كــــه چــــون بيفزايــــد      دوســـ

ــن        ــويش مكـــ يـن خـــ ــو را همنشــــ ديـــ

ــت  ــو اســـ ــز همنشــــيـن تـــ ــرا  نيـــ آن ســـ

ــد   اـر آيـــ ــه كــــ ــو را  بـــ اـلم تـــ در دو عــــ

نفـــــس بـــــد را قـــــرين خـــــويش مكـــــن

***

اـه را دانــــــي    چــــــون بــــــدي گنـــــ

ــت     ــد اســ ــه بــ اـه را كــ ــداني گنـــ ور نــ
1

ــب پ  ــدت جانـــــــ يـمانيكشـــــــ شــــــــ

قـاوت ابــــــد اســــــت    اـن شـــــ آن نشـــــ

***

ــل عمـــيـم  ــض فضــ ــق تعـــاـلي بمحــ حــ

ــد             ــه كـــاـر آيــ ــه را بــ ــر جملــ ــه مــ آنچــ

ــديم   ــم قــــ ــريم وحكــــ اـب كــــ در كتـــــ

ــد   ــي بايــ ــه مــ ــت آن چنـــاـن كــ ــه اســ گفتــ

***

كزســنـن راهـــي بـــود ســـوي رضــاـي ذوالمــنـنراه ســنـتّ رو اگـــر خـــواهي طريـــق مســتـقيم

***

اـن       ــه زمـــ ــرو نــ ــرد بــ اـن ره بــ ــه مكـــ اـن    نــ ــه عيـــ ــد نــ ــر دهــ اـن زو خبــ ــه بيـــ نــ

روضه 

الصفا

پســــر هنــــد اگــــر چــــه خـــاـل منســــت 

ور نوشـــــت او خطـــــي ز بهـــــر رســـــول

ــد    يـر مرداننــــ ــه شـــــ اـمي كــــ در مقـــــ

ــت   اـري نيســـ ــه كــــ ــم بـــ دوســــتـي ويـــ

بـــــه خطـــــش نيـــــز افتخــــاـري نيســـــت 

از خــــــط و خـــــاـل اعتبـــــاـري نيســــــت

انوار 

سهيلي
اـبود كـ ـ    ــدوه را نـ ــن ان ــود ك ــب مقص اـر غــم     ن            رخ جان نـود كــن بــردار از دل بـ اـب را خشـ احبـ
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هايادداشت

.بر گردون: يواند-1

.لبه مرو آ تا كنون در گ: يواند-2

.در مقامي: ديوان-3

.به خطش نيز افتخاري نيست: ديوان-4

.در: ديوان-5

:از جمله-6

.سروش: تهران. جلد اول. تصحيح محمد رضا طاهري.تذكرة هفت اقليم). 1378. (امين احمد رازي-

.كتاب فروشي اسلاميه: تهران.مجالس المؤمنين). 1354. (نوراالله شوشتري-

جلد . تصحيح سيد محسن ناجي نصرآبادي.تذكرة رياض الشّعراء). 1384. (انيعليقلي واله داغست-

.اساطير: تهران. دوم

. به كوشش غلامرضا طباطبايي مجد.مجالس العشاّق). 1375.(امير كمال الدين حسين گازرگاهي-

.انتشارات زرين

.اصغر حكمتاهتمام علي به. مجالس النّفايس). 1323.(مير نظام الدين عليشير نوايي-

.جلد اول. تصحيح حسن سادات ناصري.آتشكده). 1336.(لطفعلي بيگ بن آقاخان بيگدلي-

: مشهد.ترجمة مهيارعلوي مقدم ومحمدجواد مهدوي.حكيم اقليم عشق).1378.(دبروين.پ.ت.ي-

.آستان قدس رضوي

.فردوس: تهران.جلد دوم.تاريخ ادبيات در ايران). 1373. (ذبيح االله صفا-

.زوست: حديقه-7

بيت: فرمايدالهيحكيم-8

فتنازرستجهاناينازعقوبترستجهانآنگريختقرآندركههرزيراگردقرآنگرد

)247: 1379اعظ كاشفي،و(

.ديده مي شود) 488،ص1341(ديوانه اين بيت در ك

.ساقيا دل شد پر: ديوان-9

.گردش اجرام: ديوان-10
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.راايامگردشزمانه اندرجام مي بر كف نهيم                 بشكنيمتا زماني بي زمانه: واندي-11

.عقل: 62صحديقه،-12

.پريد: 62حديقه،ص-13

.ق602تأليف.]خطيّنسخه[.4176شمارة.رضويقدسكتابخانة آستان: مشهد.المĤثرتاج.نظاميحسن- 14

.ق1019كتابتتاريخ

.مي پريدي ميان راغ درون: ديقهح-15

.بلبلك: حديقه-16

.زاغ را طعنه زد كه: حديقه: حديقه-17

.زشت رويي و: حديقه-18

.دلتنگ: حديقه-19

.درافتادند هر دوان: حديقه-20

.شب: حديقه-21

.كه عقل داند و فهم: حديقه-22

.كه حس شناسد و وهم: حديقه-23

.م خدم،بيرون جه از كتم عدمهم گنج داري ه: ديوان-24

.بر فرق آدم: ديوان-25

.             بوالعجب بازيست در هنگام مستي باز فقر: ديوان-26

.                                  كهسار دوست: ديوان-27

.بي مادر: ديوان-28

.مژه در چشم سنايي چون سناني باد تيز: ديوان-29

.بر: حديقه-30

.مرحومان: حديقه-31

.لخت لخت: حديقه-32

.مظلومان: حديقه-33

.                                                                  بربايند: حديقه-34

.                                                                  بنمايند: حديقه-35
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كتابنامه

.عثمـان تـوران  تصـحيح .تاريخ سلاجقه يا مسامره الاخبار و مسايره الاخيـار .)1362(.مودبن محمدآقسرايي، مح

.اساطير: تهران

.اميركبير: تهران.جلد سوم.سبك شناسي.)1370(.بهار، محمد تقي

.يراميركب: تهران.محمد روشنتصحيح .انوار سهيلي.)1336(.بيهقي كاشفي، كمال الدين حسين بن علي

.بنياد فرهنگ ايران: تهران.تصحيح محمد ابراهيم باستاني پاريزي.نويسنده ناشناس.)1364(.تاريخ شاهي

.خوارزمي: تهران.تصحيح محمد علي موحد.مقالات شمس تبريزي.)1369(.تبريزي، شمس الدين محمد

.اطلاّعات: تهران.عابديمحمودتصحيح.نفحات الانس من حضرات القدس.)1370(.نورالدين عبدالرحّمانجامي،

.جلـد 2.تصحيح عبدالحي حبيبـي .طبقات ناصري.)1363(.جوزجاني، ابوعمرمنهاج الدين عثمان بن سراج الدين

.انجمن تاريخ افغانستان: كابل

.الخلفـا ملـوك و في سيره الانبياء و التاريخ روضه الصفا.)1380(.، غياث الدين بن همام الدين)خواندمير(حسيني
.اساطير: تهران.پنجمجلد.تصحيح جمشيد كيان فر

جلـد دوم  .تصحيح محمد رضا جلالي نـائيني .ه يا تفسير حسينيمواهب علي.)1329(.حسيني كاشفي، كمال الدين

.اقبال: تهران.و سوم

جلـد . حمدجواد شريعتتصحيح م.زواهرالانواروجواهرالاسرار. )1366(.خوارزمي،كمال الدين حسين بن حسن

.مشعل: اصفهان.اول

.اشرفي: تهران. چاپ دوم. گنج بازيافته). 1355. (دبيرسياقي، محمد

تصـحيح ذبـيح االله   .)بختيارنامـه (راحه الارواح في سرور المفـراح .)1345(.دقايقي مروزي، شمس الدين محمد

.دانشگاه تهران: تهران.صفا
.خاوركلالة : تهران.به همت محمد رمضاني.تذكره الشعّراء.)1338(.دولهسمرقندي، دولتشاه بن علاء ال

دتقي مـدرس    .حديقه الحقيقه و شريعه الطرّيقـه .)1368(.سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم تصـحيح محمـ

.انتشارات دانشگاه تهران: تهران.رضوي

دتقي مـدرس رضـوي   .حكيم سناييديوان.)1341(. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ : تهـران .تصحيح محمـ

.ابن سيناة كتابخان

.تصحيح مظاهر مصفاّ.ديوان حكيم سنايي.)1336(. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بـديع  ة به اهتمام پرويز بابايي، با مقدم ـ.ديوان حكيم سنايي غزنوي.)1375(. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.نگاه: تهران.چاپ اول.لزمّان فروزانفرا

دتقي مـدرس رضـوي    .ي حكيم سـنايي هامثنوي.)1348(. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .تصـحيح محمـ

.انتشارات دانشگاه تهران: تهران
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اه تصحيح ناصرالدين ش ـ.ديوان حكيم سوزني سمرقندي.)1338(.شمس الدين محمدبن عليسوزني سمرقندي، 

.اميركبير: تهران.حسيني

: تهـران .بـه اهتمـام عبـدالعلي طـاعتي    .صحاح الفرس.)1341(.صاحبي نخجواني، هندوشاه بن سنجربن عبداالله

.بنگاه ترجمه و نشر كتاب 

دكاشاني،جمال الدد تقي دانـش پـژوه  .زبده التوّاريخ.)1366(.ين ابوالقاسم عبداالله بن علي بن محمتصحيح محم.

.مطالعات و تحقيقات فرهنگية مؤسس:تهران

كارشناسـي ارشـد   ة پايـان نام ـ .»بررسي اشعارشاهنامة فردوسي درآثار منثور تا قرن هشتم«.)1380(.كلانتري،حسن

.دانشگاه تربيت معلمّ تهرانة ادبياتدانشكد

.ايرانشناسي فرانسهانجمن : تهران. جلد2.ترين شعراي فارسي زبانقديميةاشعار پراكند). 1361.(لازار، ژيلبر

ل . هجـري قمـري  5، 4، 3ي هاشرح احوال و اشعار شاعران بي ديوان در قرن). 1370. (ري، محمودمدبچـاپ  او .

.نشر پانوس

.اميركبير: تهران.چاپ بيست و دوم.تصحيح مجتبي مينوي.كليله و دمنه.)1381(.منشي، ابوالمعالي نصراالله

بـه  .القضـات همـداني  ي عـين هانامه.)1362(.لمعالي عبداالله بن محمد بن علـي ،ابوا)عين القضاه(ميانجي همداني

.بنياد فرهنگ ايران: تهران.جلدي2.اهتمام علينقي منزوي و عفيف عسيران
.7و 4جلـد  .علـي اصـغر حكمـت   تصحيح .كشف الاسرار و عده الابرار.)1361(.ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين

.اميركبير: تهران

.ق602تـأليف .]نسـخه خطـّي  [.4176ة شـمار .آستان قـدس رضـوي  ة كتابخان: مشهد.تاج المĤثر.،حسننظامي

.ق1019تاريخ كتابت 

ات دانشكدة پژوهشنام.»)1(شواهد نحوي شعري در كشف الاسرار«.)1380(.واعظ، سعيد و علـوم انسـاني   ة ادبيـ

.35ص.پاييز.31شمارة .علاّمه طباطبايي

ات دانشـكد ة پژوهشـنام .»)2(شواهد نحوي شعري در كشف الاسرار «.. ـــــــــــــــ و علـوم انسـاني   ة ادبيـ

.25ص.زمستان.علاّمه طباطبايي

.14ص.15ة شمار.زبان و ادبنشرية.»شواهد غريب شعري در كشف الاسرار«. .ـــــــــــــــ

.31ص.خرداد.11ة شمار.زبان و ادبنشرية.»شواهد لغوي شعري در كشف الاسرار«.)1379. .(ـــــــــــــــ

.مركز نشر ميراث مكتوب: تهران.تصحيح جواد عباسي.جواهر التفّسير.)1379(.واعظ كاشفي سبزواري، ملاّحسين

.اساطير: تهران.طباطبايي مجدتصحيح غلامرضا.تاريخ نامة هرات.)1385(.هروي، سيف بن محمدبن يعقوب


